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گوگل و پادشاه فریب خورده

داستان معروف «لباس جدید پادشاه» (The Emperors New Clothes) اثر 
هانس کریستین اندرســن، روایت دو کلاهبردار است که به پادشاه قبولاند 
لباســی فوق العاده دوخته اند که تنها انسان های باهوش قادر به دیدن آن هستند؛ 
درحالی که در واقع هیچ لباسی وجود ندارد و افراد نیز از ترس اینکه احمق خوانده 

نشوند، به وجود لباس تظاهر می کنند!
داســتان از این قرار اســت که گوگل در ذیل نام خلیج فارس از واژه جعلی نیز 
به طور هم زمان اســتفاده کرده اســت؛ اقدامی که به طور مستقیم تحریف تاریخ و 
جعل یک هویت ساختگی اســت و داستان معروف لباس پادشاه نیز در حقیقت، 
شرح حال افراد و نهادهایی نظیر گوگل است که نام جعلی برای خلیج فارس را به 
کار می برند، بی آنکه برای بیان حقیقت ارزشی قائل باشند. البته به احتمال فراوان 
همان گونه که در داستان اصلی نیز هیچ کس جرئت بازگوکردن حقیقت را نداشت، 
در فقره جعل نام تاریخی خلیج فارس نیز  بسیاری از رسانه ها و نهادها از ترس از 

دست دادن منافع مالی یا سیاسی ، جرئت بیان حقیقت را پیدا نمی کنند.
متصور اســت که شــرکتی مانند گوگل، برای حفظ روابط با برخی کشورهای 
عربی و منافع تجاری اســت که حاضر به بیان دروغی به این آشکاری شده است ؛ 
وگرنه چگونه می توان باور داشــت شــرکتی که خود یکی از بزرگ ترین موتورهای 
جســت وجوگر در وب را مدیریت می کند، تاکنون در متون مســتند یونانی، رومی، 
فارســی و عربی که از هزاران ســال پیش موجود است، با نام هایی مانند سینوس 
پرســیکوس،  Persian Gulf یا خلیج فارس مواجه نشــده باشد. مسلم است این 
اقدام گوگل و البته قبل تر از آن نیــز اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، 
نتیجه یک معامله تجاری یا یک توطئه  پان عربیسم است که برخی کشورهای عربی 
با ســرمایه گذاری روی رسانه ها و شــرکت های فناوری سعی در نهادینه سازی آن 
دارند. اینکه سیاست های دوگانه گوگل در به کاربردن نام خلیج فارس و نام جعلی 
آن یک خطای فنی اســت یا یک جهت گیری سیاسی، البته موضوع مهمی است؛ 
اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت است، این است که جعل هویت 
فرهنگی و نقشــه تغییر نام به عنوان بخشی از جنگ نرم برای حذف هویت ایرانی 
این منطقه اســت. این اقدام نه تنها یک اشــتباه تاریخی، بلکه توهینی به حافظه 

تمدنی منطقه نیز محسوب می شود.
گوگل با این اقدام حتی اســتانداردهای بین المللی را نقض کرده  و اســتفاده از 
نام جعلی نقض حقوق بین الملل اســت و گوگل باید در برابر آن پاســخ گو باشد. 
از ســوی دیگر نباید از کنار این اشتباه ساده گذشت؛ چراکه الگوریتم های گوگل این 
خطــا را تقویت می کنند و این موجی از ترویج نام جعلی را در بین اذهان عمومی 

موجب می شود.
خلیج فارس با تمدنی چندهزارساله، همواره در اسناد تاریخی و جغرافیایی با 
همین نام شناخته شده و حتی در اسناد عثمانی و اروپایی تا قرن ۲۰ نیز هیچ گاه نام 
دیگری برای آن به  کار نرفته اســت. البته از دهه ۱۹۶۰ جریان پان عربیسم (به ویژه 
تحت تأثیر جمال عبدالناصر) شــروع به تبلیغ نام جعلی کرد و برخی کشــورهای 
عربی نیز با ســرمایه گذاری در رســانه های غربی و مؤسســات آموزشی، سعی در 
نهادینه کردن این تحریف داشــتند. شرکت های فناوری مانند گوگل نیز برای حفظ 
بازار خود در کشــورهای عربی، گاهی تســلیم خواســته های سیاسی آنان شدند. 
دراین بین تنش های سیاســی با ایران نیز باعث شد تا برخی کشورها از نام جعلی 

بهره ببرند.
در این شــرایط افزایش فشــار مردمی و گزارش جمعی کاربران به گوگل برای 
تصحیح نام در کنار دیپلماســی عمومی و درخواســت رســمی ایران از نهادهای 
بین المللی برای اصلاح خطای شکل گرفته باید به عنوان یک اولویت ملی و فراگیر 
مدنظر قرار گیرد. در غیر این  صورت این هویت و میراث ماندگار در معرض تعرض 

و تحریفی تاریخی است.
ســخن آخر اینکــه خلیج فارس، همیشــه فــارس خواهد مانــد و تغییر نام 
خلیج فارس نه تنها یک تحریف جغرافیایی، بلکه حمله به هویت یک تمدن است 
و گوگل به عنوان یک غول فناوری، باید به جای دنباله روی از جریان های سیاســی، 
از حقیقت تاریخی دفاع کند. این نبرد، تنها یک بحث بر سر نام نیست، بلکه جنگ 
برای حافظه جمعی بشر است و خلیج فارس، همیشه و برای همیشه فارس است.

   

ثبات خاورمیانه در میانه دو بحران

جهان کنونی با دو بحران بزرگ روبه رو اســت؛ جنگ اوکراین و روســیه در 
حوالی اروپا و تحرکات نظامی چین در حوزه پاســیفیک که در دیپلماســی 
پنهان و خزنده در هم تنیده شــده اســت. رویارویی روسیه و اوکراین در مقایسه با 
تحرکات چین از نوع دیگری اســت. جنگ اوکراین ریشه در تمایلات توسعه طلبی 
روســیه دارد که در چارچوب مدل های کلاسیک توســعه ارضی در سرزمین های 
پیرامونــی جــای می گیرد. اما اســتراتژی نفوذ چین می تواند امنیــت جهانی را با 
دشــواری های ژرفی روبه رو کند. جنگ اوکراین در مقایسه با تحرکات نظامی چین 
تأثیرات بســیار کمتری بر خاورمیانه خواهد داشــت. در سال ۲۰۲۵ حضور نظامی 
چین در جنــوب اقیانوس آرام و اقیانوس هند افزایش یافته اســت. چین در حال 
گسترش  پیمان های امنیتی با کشورهای جزیره ای حوزه پاسیفیک از جمله پاپوآ گینه 
نو و جزایر سلیمان است. تحرکات نظامی چین پیرامون تایوان روزافزون بوده و این 
کشور گستره مانورهای نظامی خود را به اقیانوس هند، دریای عرب، خلیج عمان و 
تنگه مالاکا کشــانده است. اقدامات نظامی چین در حوزه پاسیفیک تهدیدی برای 
منافع ملی آمریکاســت. آمریکا از گســترش نظامی چین در اقیانوس آرام بیمناک 
بــوده و آن را عاملــی برای برهم خــوردن موازنه قوا در ژئوپلیتیک فراپاســیفیک 
به شمار می آورد. چین درباره حوزه پاسیفیک و خاورمیانه از یک استراتژی دوسویه 
پیروی می کند. اســتراتژی چین در خاورمیانه بر اســاس جانبداری از صلح و ثبات 

است. چین نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین می کند.
در ســال ۲۰۲۲ معادل ۵۳ درصد از واردات نفت خام چین از خاورمیانه بوده 
اســت. چین در دو دهه گذشــته روابط سیاســی و اقتصادی خود را با کشورهای 
خاورمیانه گســترش داده است. گســترش روابط با تمامی کشــورهای نفت خیز 
خاورمیانــه برای چین اهمیت دارد؛ زیرا برنامه ریــزان چینی بر این باورند که نباید 
واردات نفت به یک کشــور خاص محدود شــده و از هر کشور بیش از ۲۰ در صد 
نفت مورد نیاز خریداری نشــود. خاورمیانه اصلی ترین تأمین کننده انرژی مورد نیاز 
چین بوده و ثبات آن در راســتای کنش های سیاســی و دیپلماتیک این کشور قرار 
دارد. خاورمیانه در میانه دو بحران جهانی بوده و تأثیرات اندکی از بحران اوکراین 
خواهد داشت. تغییرات ژئوپلیتیکی حوزه پاسیفیک ناشی از تحرکات نظامی چین 
یک توازن  استراتژیک میان منافع چین و آمریکا در خاورمیانه برقرار می کند. آمریکا 
قادر نیســت ثبات منطقه خاورمیانه یعنی منبع اصلی انرژی چین را دســتخوش 
تغییرات کند؛ زیرا در حوزه پاســیفیک توازن قوا آرام آرام در راستای منافع چین در 

حال دگرگونی است.

نامه سرگشاده اردشیر صالح پور، استاد 
دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و هنر بختیاری 

به رئیس صداوسیما
جناب آقای جبلی

مدیر عامل محترم سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛

متأســفانه به نظر می آید  رســانه ملی نســبت به مردمان شریف و اصیل 
بختیاری و قوم بــزرگ لُر که بخش قابل توجهی از جمعیت کشــور قلمداد 
شــده و جزء قدیمی ترین و وفادار ترین اقوام کهن ایران به شمار می روند، رفتار 
و رویه مهر آمیزی نداشــته و همواره با ساخت ســریال های غیر اصولی و گاه 
موهن، زمینه دلسردی و نگرانی این تبار شریف را فراهم آورده و متأسفانه این 

آسیب ها همچنان در حال تکرار است.
بی شــک جناب عالی خاطره تلخ  سریال «سرزمین کهن» را به خاطر دارید 
کــه هم پخش آن ســریال قریب به ۱۰ ســال به تعویق افتــاد و هم مدیران 
مربوطه صدا و ســیمای وقــت مجبور بــه عذرخواهی از مردان پنج اســتان 

بختیاری نشین شدند.
 با این اوصاف، گویا چرخ بی مهری نسبت به تاریخ این قوم دلیر و سلحشور 
که همواره در راه ایران عزیز جان فشــانی کرده، بر همان مدار می چرخد و آن 
ســازمان بار دیگر بدون همکاری و هماهنگی و عدم بهره گیری مســتقیم از 
پژوهندگان و اصحاب و اولیای فرهنگ، تاریخ و هنر بختیاری، اقدام به ساخت 
سریال «سردار شهید شیرعلی مردان» کرده که موجبات نگرانی بختیاری ها را 

فراهم آورده است که بسی مایه تعجب و تأسف است!
آقای جبلی، در مثل اســت که می گویند مؤمن کسی است که دو بار از یک 
سوراخ گزیده نمی شــود! اما اجازه دهید  یادآور شوم، مدیران شما گویا اصرار 
بــر آن دارند که زمینه دلخوری قوم بزرگ لر را دیگر بار برانگیخته و اســباب 
رنجش آنان را به تکرار فراهم آورنــد. همچنین اجازه دهید این ضرب المثل 
را در تکمله به شــعر یادآور شوم که: از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت 

فرموده ما را مس کنید.
به نظر می آید اگر آن رســانه طبق روال گذشــته نســبت به تاریخ فرهنگ 
مردمان بختیاری بی توجه و کم لطف باشــد، بهتر از آن اســت که با ســاخت 
ســریال های جعلی، غیر واقعی و موهن، موجبات سود جویی و انتفاع عده ای 
از تهیه کنندگان و ســازندگان را در اولویت قرار دهد. وانگهی بختیاری اجازه 
نمی دهد  دیگران و غیر متخصصان و نا آگاهان و کســانی که هیچ شــناخت، 

اشراف و تعلق خاطری به بختیاری ندارند، برای آنان فیلم و سریال بسازند.
قطعا شــما به عنوان مدیر رسانه ملی، این حق را به بختیاری ها می دهید 
که خود در ساخت، تولید و معرفی تاریخ و فرهنگ شان که همواره در جهت 
حفظ کیان این ســرزمین، نقش آفرین بوده، دیگران برای آنان تاریخ نویســی و 
سریال ســازی نکنند. هرچند کارنامه درخشش و جان فشانی آن مردم شریف 
در راه ایران خود گواهی تاریخی و آشکار و بی نیاز از سریال سازی های مدیران 

شماست.
 جهت اطلاع به اســتحضار می رســاند که  نه  تهیه کننده و نویســنده و نه 
مشــاور و نه کارگردان  ســریال شــیر علی مردان بختیاری نبوده و کوچک ترین 
شــناختی نســبت به این فرهنگ و برهه از تاریخ بختیــاری ندارند. همچنین 
متذکر می شود که متن نوشته شده  توسط پژوهندگان و کارگردانان بختیاری تبار 
که خود  از اســتادان و صاحب نظران این رشــته هســتند، مطالعه شــده و با 
حقایق تاریخی و زیســت فرهنگی بختیاری و زندگی واقعی و مبارزات شهید 
شــیر علی مردان که همچنان مفقود الجسد است، ســازگاری نداشته و زاییده 

تخیلات سینمایی آنان است و با شئونات تاریخی بختیاری تطابق ندارد.
به این وســیله از جناب عالی به عنوان مقام مســئول و پاسخ گو و در مقام 
انصــاف و عدالت انتظار می رود  نســبت به جلوگیری از تولید و ســاخت این 
سریال اقدام فوری را دستور فرمایید تا بیش از این موجبات دلسردی و نگرانی 

قوم لر و بختیاری فراهم نشود.
 *رونوشت: جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی 

ایران،
 -نماینــدگان مردمــان شــریف اســتان خوزســتان، لرســتان، اصفهان و 

چهارمحال  وبختیاری
-کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

 «دامجی» برنده جایزه ویژه 
جشنواره ژاپنی شد

 فیلــم کوتاه «دامجی» به کارگردانی نازنین چیت ســاز و تهیه کنندگی 
حســن حبیب زاده، محصول مرکز فیلم جوان سوره، موفق به کسب 
جشــنواره  دوره  بیست وششــمین  از  زیســت  محیــط  ویــژه  جایــزه 
«Short Shorts Film Festival & Asia» در کشــور ژاپن شــد.  این جایزه که 
هرساله با همکاری وزارت محیط زیست ژاپن و هم زمان با روز جهانی محیط 
زیســت (پنجــم ژوئن) اهدا می شــود، بــه اثری تعلــق می گیرد کــه پیام 
محیط زیســتی آن بیــش از دیگر آثار، الهام بخش، تأثیرگــذار و آگاهی بخش 
ارزیابی شــده باشد.  «دامجی» به واســطه روایت خلاقانه و انسانی خود در 
حوزه محیط زیســت، توانســت نظر هیئت داوران و مســئولان فرهنگی این 
 Short Shorts Film رویداد را به خود جلب کند.  جشــنواره بین المللی فیلم
Festival & Asia، یکی از مهم ترین و معتبرترین جشنواره های فیلم کوتاه در 
آسیاست که از سال ۱۹۹۹ در ژاپن برگزار می شود. این جشنواره در سال ۲۰۰۴ 
مورد تأیید رســمی آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی آمریکا (اسکار) قرار 
گرفت و آثار برگزیده آن واجد شــرایط حضور در رقابت های اسکار می شوند. 
 دوره امســال این جشــنواره از ۲۶ می تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ در شهر توکیو برگزار 
می شود و مراســم اهدای جوایز نیز در تاریخ ۱۱ ژوئن برگزار خواهد شد. این 
جشنواره با هدف کشف اســتعدادهای نو، ترویج تنوع فرهنگی  و حمایت از 
ســینمای مســتقل، به نمایش آثار کوتــاه در بخش هــای مختلف از جمله 
داســتانی، مســتند، انیمیشــن، تجربی و محیط  زیســت می پردازد. رویکرد 
بین المللی و تمرکز آن بر مسائلی همچون تغییرات اقلیمی، هویت، عدالت 
اجتماعــی و تکنولوژی، از این جشــنواره بســتری تأثیرگذار بــرای تعاملات 
 Save the Earth! Minister’s) «فرهنگی ســاخته است. جایزه «نجات زمین
Award) کــه به فیلم کوتــاه «دامجی» تعلق گرفت، یکــی از جوایز ویژه و 
ارزشــمند این جشــنواره اســت که بــا همکاری دولــت ژاپــن و نهادهای 
محیط زیســتی آن طراحی شــده و بر آثــاری تمرکز دارد که با زبان ســینما، 
مســئولیت انســانی در قبال طبیعت و زمین را به تصویر می کشــند. پخش 

بین الملل این فیلم کوتاه بر عهده مرکز بین الملل سوره است.
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  به تازگی نمایش «عزادار» را با بازی شــما دیدم که نقش بســیار متفاوتی   �
است. فکر می کنم این تفاوت را مخاطبان این مصاحبه با دیدن بازی شما روی 
صحنه متوجه خواهند شــد.  نقش زنی را بازی کرده ای که انتخاب کرده عزادار 
باشــد، اما نه لزوما به خاطر مرگ کســی، بلکه به خاطر حذف شدن خودش. 
اتفاقا در این حذف شدن انگار در سایه می ماند و از همان جا کنشگری را انتخاب 
می کند. این نقش، در امتداد باقی انتخاب های شما ســت. من در این سال ها 
از آزاده صمــدی نقش زن هایی را دیدم که تنها هســتند، مســتقل و در واقع 
مبارزه می کنند. از همین جا آغاز کنیم و کمــی در مورد این نقش صحبت کنیم 
و در ادامه، خیلی دوســت دارم جواب این پرسش را داشته باشم که اساسا در 

سینمای ایران زن بودن یک نقش ساده است یا یک مبارزه واقعی؟
  شاید این نقش ها به سراغ من می آیند؛ چون ما به عنوان بازیگر، در بسیاری 
از مواقع در مقام انتخابگر نیســتیم، بلکه انتخاب می شــویم و شــاید یکی از 
ضعف های بازیگری هم همین مورد اســت. در پاسخ به سؤال شما که چطور 
شــد  این نقش را بازی کردم؟ واقعیت این است که من در این سال ها، چه در 
حوزه ســینما و چه در تئاتر، خیلی متن های اســتخوان داری نمی خوانم؛ مگر 
اینکه اقتباس باشــد  یا نمایش نامه هایی که توسط نویســندگان قدری نوشته 
شــده اند. در ســال های اخیر، کمتر پیش آمده متنی نظرم را جلب کرده باشد. 
معمولا این اتفاق نیفتاده، اما وقتی متن «عزادار» را خواندم، واقعا برایم خیلی 

جالب بود.
این نمایش برای من درباره سوگ است؛  درباره جامعه ای همیشه سوگوار. 
از نگاهی دیگر، جهانی اســت که انســان ها به رفتار مستبدانه خو گرفته اند و 
آن را مدام بازســازی می کنند. علاوه بر این، نقش کلیدی و مهم مادر هم برای 

من چالش بازیگری داشت و دوست داشتم بازی در این نقش را تجربه کنم.
  به نظــرم در بخش هایی از نمایش، کاملا متوجه می شــویم که ایفای این   �

نقش به هیچ وجه ســاده نیســت؛ به ویژه اینکه از جایی به بعــد این تغییر در 
نقش اعمال می شود و شــما تبدیل به شخصیت دیگری می شوی. اتفاقا وقتی 
به ردیف آدم هایی که پشــت سرم در ســالن نمایش نشسته بودند نگاه کردم، 
متوجه شدم بســیاری از روند قصه در قسمت های پایانی به شدت متأثر شدند. 
می خواهم در ادامه صحبت های شما به این اشاره کنم که وقتی چنین نقش و 
نمایشی را می بینیم، این حسرت هست که چرا بیشتر از این نقش ها را در تئاتر 
نمی بینیم؟ شــاید این عدم تنوع در تئاتر در سال های اخیر باعث شده فضای 

تئاتر کمی برای ما یکنواخت شود.
این مســئله دلایل متعــددی دارد و باید از جنبه هــای مختلف به آن نگاه 
کــرد. بخشــی از آن به نظر من به ســبک زندگی مردم جامعــه بر می گردد و 
بخش دیگر آن به زیســت هنرمند مربوط می شود. می توانم با اطمینان بگویم 
بســیاری از هنرمندان (هنرمند از آن جهت که بــه هر حال کار هنری می کند، 
البته هر کسی که کار هنری انجام می دهد از نظر من لزوما هنرمند نیست، ولی 
به هر حال اسمشان هنرمند است، چیز دیگری نمی شود به آنها گفت)، کسانی 
که کار هنری انجام می دهند، خیلی به ســلیقه مخاطب تن داده اند. مخاطب 
عموما مصرف کننده است؛ یعنی باید بیایند و به تماشای ذهن هنرمند بنشینند. 
اما هنرمند نباید فکر کند که مردم چه می خواهند و برای کسب درآمد و جلب 
تماشاگر تن به ســلیقه مخاطب بدهد. به نظر من، در گذشته هیچ وقت چنین 
اتفاقی در تئاتر و سینما نمی افتاد. هنرمندان به این فکر نمی کردند که مخاطب 
چه می خواهد و ما آن چیزی را که او می خواهد به او بدهیم؛ بلکه به این فکر 
می کردند که چگونه می توانند سلیقه مخاطب را ارتقا دهند. چطور می توانند 
به مخاطب آگاهی بدهند. چطور می توانند مخاطب را ترغیب و تشــویق کنند 
که بخواند، ببیند، بداند و با اثر هنری شان علاوه بر لذت هنری، یک پیام، آگاهی 
یا تفکر  را به او عرضه کنند. خب، ما سال هاست چنین چیزی نداریم. دلایلش 
هم به نظرم بســیار زیاد است و می توان در یک بحث مفصل به آن پرداخت. 
از یک طرف هم  مســئله سرمایه است و خصوصی شــدن تئاتر و سینما. وقتی 
سرمایه گذار خصوصی وارد این حوزه می شود، معمولا دانش و نگرش عجیبی 
ندارد و انتظاری هم از او نیست؛ چون انتظاری که سرمایه گذار خصوصی دارد، 
این است که سرمایه اش برگردد و این باعث چه اتفاقی می شود؟ اینکه ریسک 
هنرمند خیلی کم شود. یعنی هنرمند با مسئله ای مواجه می شود که اسمش 
«مسئله سرمایه» و «تعهد نسبت به سرمایه گذار» است و این می شود که ما در 
سطح می مانیم و کیفیت تنزل پیدا می کند. گذشته از همه مسائل و مشکلاتی 
که هنرمندان با آن دســت و پنجه نرم می کنند، مثل مســئله مجوز، مســئله 
سانسور و همه این «هفت خان رستم» را باید رد کنند، مسئله دیگری که با آن 
روبه رو هســتیم، آموزش است که اساسا سیستم آموزشی درستی وجود ندارد 
و هنرمند در اینجا با آزمون و خطا و تجربه به دســتاورد هنری می رســد نه بر 
اســاس سیستم آموزشی درست و به روز. از طرف دیگر مواجهه ای است که با 
مخاطب جوان و به اصطلاح نســل زد داریم. مخاطبان جوانی که با تکنولوژی 
رشــد کرده و در آن متبحرند تا شاید آشنایی با ادبیات و متون قدیمی. ادبیات، 
پایه هنرهای نمایشی است. وقتی با جوان هایی روبه رو می شویم که می بینیم 
حتــی در جمله بندی ها و املای کلماتشــان هم انگار سال هاســت با ادبیات 
بیگانه اند! همه اینها باعث می شود این سؤال را از خودتان بپرسید که ما با چه 
مخاطبــی طرفیم؟ برای مثال، در نمایش «ورق الخیال» که الان اجرا می کنیم، 

یکی از دغدغه های نویسنده و کارگردان  نمایش آن بود که مخاطب با این زبان 
چه برخوردی خواهد داشــت؟ با اینکه نویسنده کامل به سمت متن آرکاییک 
نرفته، چون فکر کرده اگر متن کامل آرکاییک باشد، ممکن است مخاطب پس 
بزند. ســعی کرده زبان بینابینی بین محاوره و زبان تاریخی انتخاب کند که هم 
در حوزه ادبیات برای خودش چالش داشــته باشــد و هم برای مخاطب قابل 
فهم تر باشــد، هم اینکه قابل باور باشد؛ چراکه یک کار تاریخی را روی صحنه 
می برد. من شــب های زیادی در سالن نشســتم و بارها این کار را دیدم، متوجه 
شدم خیلی جاها حتی همین دیالوگ ها برای بعضی مخاطبان گاهی نامفهوم 

بوده، هرچند به نظرم دیالوگ ها خیلی قابل فهم و ساده اند.
  از ایــن موضوع هم صحبت کنیم که شــما مدت هاســت در کنار ســایر   �

فعالیت های هنــری، تهیه کنندگی تئاتر را انجام می دهــی. متوجه ام که تئاتر 
خاستگاه شما ست و این سال ها اصلا خودت را از تئاتر جدا نکرده ای، فکر کنم 
حتی بیشــتر از اینکه در تصویر دیده شوی، همیشه سعی کردی تئاتر در جریان 
کار هنری تو جریان هدفمندتر و عمیق تری باشد. حضور در کنار گروه های جوان 
یکی از نمودهای اثرگذاری شــما در تئاتر است. بیشتر دوست دارم درباره این 
انتخاب صحبت کنی که اساســا چه شــد  انتخاب کردی کنار گروه های تئاتری 
باشی و  در فضای عموما مردانه تهیه کنندگی تئاتر، به عنوان تهیه کننده زن چه 

تجربه ای داری؟
اول اینکه من خیلی خودم را پیش کســوت نمی دانم. این گروه هم ممکن 
اســت به واسطه اجراهای اخیر برای مخاطب آشناتر شده باشند، ولی تک تک 
این افراد سال هاست در تئاتر فعال هستند. من تا به امروز با گروه های بسیاری 
همــکاری کرده ام، اما مدتی اســت با گروهی کار می کنم کــه به نظرم خیلی 
توانمند و باسوادند. در روزگاری که خیلی سخت می توان آدم های هم سلیقه و 
هم دغدغه را پیدا کرد، پیدا کردن گروه و آدم هایی که بتوان با آنها ارتباط برقرار 
کرد و حتی از آنها یاد گرفت، خیلی ارزشــمند اســت. به واسطه شناخته شده 
بودن که خاصیت ســینما و سریال ها ســت، اصولا این تصــور پیش می آید که 
اسم بازیگران شناخته شده باعث دیده شدن بیشتر نمایش ها می شود. ولی من 
معتقــدم که ایده ناب و شــکل نمایش جذاب و بازی بازیگــران توانمند برای 
مخاطبان تشــنه تئاتر واقعی که به دنبال طعــم جدید و غیرتکراری اند، ایجاد 
جذابیت می کند و مخاطبانی را که ســال ها بــا تئاتر جدی فاصله گرفته اند  به 

سالن ها خواهد کشاند.  
در پاســخ به بخشــی از پرســش تو درباره تهیه کننــده زن در تئاتر نیز باید 
بگویم اصولا زن بودن را فقط در فضای تهیه تئاتر یا ســینما نمی توان بررســی 
کرد. زن بودن را باید به طور کلی در این ســرزمین و فرهنگ بررســی کرد که به 
دلایل متعدد اصلا آســان نیســت. مثلا از بچگی از دوره مدرسه، دختر و پسر 
را از همدیگر جدا کردند. شــاید به همین دلیــل خیلی این معادلات مذاکره و 
گفت وگو با همدیگر را یاد نگرفتیم و هنوز این نگاه های جنسیتی برای خیلی ها 

وجود دارد.
مثلا من الان با شما مصاحبه می کنم و می گویم بهناز جان، ولی اگر شما یک 
آقا بودی، ممکن بود شــما را با اسم فامیل صدا می کردم. این مرزگذاری هایی 
اســت که در فرهنگ ما هســت که به درســت یا غلطِ آن کاری ندارم  ولی به 
هر حال در خیلی از موارد بازدارنده اســت. من می گویم مناســبات مردانه از 
کجــا به وجود می آید؟ مناســبات مردانه هم شــاید خیلی جاهــا از راحتی و 
دوســتی مردها با یکدیگر به دست می آید؛  یعنی در همه کارها امکاناتی را که 
آقایــان دارند، نداریم و همواره به عنــوان تهیه کننده زن، کارگردان زن و بازیگر 
زن شــناخته می شــویم و این خودش یک جور تفکیک جنسیتی است. چرا من 
باید بگویم تهیه کننده زن؟ به هر حال اصلا کار آســانی نیست. اصلا زن زیستن 
در این جغرافیا کار آسانی نیســت. وقتی از ابتدای کودکی با تفکیک جنسیتی 
در جامعه مواجه هســتیم، چگونه باید انتظار داشت که مردان جهان زنانه و 
اساسا زن را بشناســند و برعکس. می گوییم فیلم نامه مان مردانه است (چون 
اکثر دســت اندرکاران ســینما مثل هر شــغل دیگری در جامعه مرد هستند) 
چرا باید جهان زنانه را بشناســند؟ مگر چقدر از کودکی با زنانی غیر از مادر و 
خواهران شــان هم کلام و دمخور بوده اند و برعکس. نگاه  و دیدگاه شان کاملا 
نگاه از دور به یک زن است. برای همین این دوستی و همکاری همواره در یک 

حجاب و فاصله ای است و در یک سطحی باقی می ماند.
  ولی فکر می کنم حضور کســی که واقعا با تمام توان و انگیزه اش کنار این   �

گروه ها بایســتند و چهره شناخته شده ای اســت، توجه عمومی را بیشتر جلب 
می کند؛ دســت کم در تئاتر کمتر این موقعیت را دیدیم که دوستانی که اسم و 
رسمی هم دارند، به معنی واقعی دغدغه حمایت از گروه هایی تئاتری را داشته 

باشند؛ چون تئاتر اساسا کمتر عرصه ای برای دیده شدن است.
مســئله نگاه و    نظری اســت که نســبت به کار و هنر وجــود دارد. خیلی 
وقت ها از ســینما دلزده ام و شــاید به تئاتر پناه می برم، چون احساس می کنم 
این فضا کمی اندیشه مندتر است و برای من اتفاق خوبی است که می توانم با 
انتخاب تهیه کنندگی تئاتر، ســلیقه ام را به مخاطب نشان بدهم؛ یعنی بگویم 
اگر بخواهم در کاری بازی کنم یا تهیه کننده باشــم، این معیارها برای من مهم 
اســت و دوست دارم با این جنس از کارها دیده شوم و به نوعی من هم سعی 
می کنم با این انتخاب ها ســلیقه ام را به مخاطب نشان بدهم. راستش سلیقه 

من این شــکلی است و ممکن است خوشایند خیلی از دوستان سینماگر نباشد 
و حتــی در این ســال های اخیر، خیلی این جمله را شــنیده ام کــه «تئاتری ها 
روشــنفکرند، این فضای فکری به درد سینما نمی خورد». البته به نظر من کلا 
سال هاست روشنفکری در این ســرزمین نمانده. واقعا نمی دانم از چه زمانی 

ندانستن و بی سوادی مایه مباهات و فخر شد.
زمانی که سینمای آقای بیضایی، تقوایی، مهرجویی، مخملباف و کیارستمی 
را می دیــدم، با اینکه هر کــدام جهان های ذهنی کاملا متفاوتی داشــتند، ولی 
نشــانی از بی سوادی در سینمای آنها نبود. سینما از یک جایی به بعد شکلش 
عوض شد و متأسفانه ســلایقی باب شده که غم انگیز است. بی سوادی نوعی 
فخرفروشی شده است. برخی کارگردان ها و بازیگران سینما با افتخار می گویند 
که «تئاتر نمی بینیم». تئاتر ندیدن شما الان چه نوع پُزی است! اینکه با افتخار 
بگویی مــن کتاب نمی خوانم یا تئاتر نمی بینم، بعد مــن را به عنوان کارگردان 

سینما قبول داشته باشید، تناقض عجیبی نیست؟!
قبلا ســینما این طور نبود. اگر فکر می کردم روزی ســینما این طور می شود، 
اصلا وارد این حوزه نمی شــدم و شاید کار دیگری انجام می دادم که الان برایم 
لذت بخش تر باشــد. الان بعد از ســال ها کار کردن در تئاتر، دارم کاری را بازی 
می کنــم که واقعا از آن لذت نســبی می برم؛ چون بعد از این همه ســال، یک 
جایی باید بگویی این کارنامه آن چیزی که می خواستم، نیست. این دلزدگی از 
سینما برای خودم غم انگیز است. گاهی این دلزدگی در تئاتر هم پیش می آید. 
بســیاری از نمایش ها هم الان صرفا به ســلیقه عموم تن داده و محلی برای 
کسب درآمد شده اند. من مشکلی با تولیدات فرهنگی برای همه سلایق ندارم؛ 
به شرطی که همه تولیدات صرف جذب مخاطب بیشتر و درآمد بیشتر نباشد. 
برای همه ســلایق حتی ســلایق خاص هم باید اجازه ســاخت وجود داشته 
باشــد؛ چه در تئاتر و چه ســینما. به نظر من سال هاســت که سلایق تعدادی 
از مخاطبــان نادیده گرفته می شــود و اکثر تولیدات بــا توجیه «مردم این گونه 
می پسندند» ساخته می شود که در سینما نتایج آن را داریم می بینیم؛ فیلم های 
سخیف و ضعیفی که مخاطب کمی متفکر را دلزده و دست به دامن سریال و 

فیلم های غیر ایرانی کرده است.
 اما مناســبات واقعا چه در ســینما و چه در تئاتر تغییر کرده اســت. دلم   �

می خواهد بدانم بعد از این همه ســال که در ســینما و تئاتر کار کردی، تجربه 
کردی و ســعی کــردی نقش های متفاوت بــازی کنی و پای خواســته هایت 

ایستادی، حالا این دلزدگی دقیقا چیست؟
واقعیت این اســت که امکان بازی و تجربــه در نقش های مختلف وجود 
ندارد. این اســت که خیلــی خودم را در نقش های متفاوت نمی بینم. ســعی 
کردم همیشــه مثل خیلی های دیگر بین بد و بدتر انتخاب کنم. شاید خیلی از 
دوستان و همکاران دلخور شوند، ولی حقیقت این است که سطح سلیقه مان 
پایین آمده است. وقتی سطح ســلیقه هنرمند پایین بیاید و به حداقل رضایت 
بدهد، نمی  توان انتظاری از مخاطبان داشــت. تولیدکنندگان کارهای فرهنگی 
باید ذائقــه مخاطب را تغییر بدهند، اما وقتی خــود هنرمند دچار بی ذائقگی 
است، چه می توان گفت؟ این دلزدگی واقعا برای خیلی ها هست، شاید عده ای 
هم با آن کنار می آیند، ولی من با آن کنار نمی آیم و این حقیقتی است که با آن 
دست و پنجه نرم می کنم. بخشی از این دلزدگی به سینمای کمدی برمی گردد 
که خودم در این ژانر بازی کردم. ســینمای کمدی ســال های اخیر به نظر من 

بی محتوا و مبتذل شده و گاهی حتی خنده دار هم نیست.
کارگردان و بازیگران کمدی از جامعه هم عقب مانده اند و شوخی ها بسیار 
لوس و قدیمی است. مشکل هنرمند امروزه عقب بودن از مردم جامعه است.

 همیشه فکر می کردم و هنوز هم فکر می کنم  بدون اینکه به لحن و اعتبارت   �
لطمه بخورد، توانســتی سینمای کمدی و جدی را کنار هم ادامه بدهی و عموما 
هم تجربه های موفقی بوده اند. می دانم به ســینمای فانتزی علاقه مندی و از 
دیدن کدام فیلم های کمدی لذت می بری. می خواهم بدانم رفتن تو به سمت 
ســینمای کمدی چطور اتفاق افتاد؟ چقدر کمدی های ایرانی را می پســندی و 

انتخاب می کنی؟
بازیگــری را به این معنی کــه دیالوگ ها از این کار بــه کار دیگر تغییر کند، 
نمی دانم. فکــر می کنم جذابیت بازیگــری برای من بازی کــردن در ژانرهای 
مختلف اســت. ما در سینمایی کار می کنیم که اساسا ژانر در آن معنایی ندارد. 
الان دو ژانر در ســینمای ایران موجود اســت؛ یکی ژانر سینمای من درآوردی 
اجتماعی و دیگری ســینمای کمدی و انتخاب از این دو خارج نیست. سینمای 
مثلا اجتماعی که دوستان روی آن اسم گذاشته اند، مگر چقدر فیلم نامه خوب 
در آن حوزه نوشــته می شود؟ در سال چقدر ساخته می شود؟ چقدر زن محور 
اســت؟ چقدر اصلا نقش زن دارد و چقدر کارهای ویژه ای است؟ چقدر مجوز 
می گیرد؟ چقــدر از این فیلم ها را به من پیشــنهاد می دهنــد؟ و در  این  میان 
یک ســینمای کمدی باقی می ماند که در انحصار عده ای اســت و من شانس 
این را داشــتم که به عنوان بازیگر زن می تواند کمــدی هم بازی کند و مقبول 
واقع شــدم، ولی همین سینما هم گاهی برای من تبدیل به باتلاق شده است. 
من در ســینمای کمدی هم حضور پیدا کردم که بگویــم من توانایی بازیگری 
در ایــن دو ژانر محدود ســینما را دارم، ولی آن ســینما تــو را به عنوان بازیگر 
می بلعد و  تبدیل به کلیشه می کند. اصلا سینمای ما، سینمای کلیشه است. در 
تجربه های محدودی که در کمدی داشــتم و به نظر دست اندرکاران سینما و 
مخاطبان هم موفق بوده، مجبور شدم گاهی از آن فرار کنم؛ چرا که فکر کردم 
اگر اینجا بمانم، تمام می شــوم و واقعیت این است که من سینمای کمدی را 
دوســت دارم ولی کدام ســینمای کمدی؟ این ســینمای کمدی که الان تولید 
و اکران می شــود، ممکن اســت در آنها گاهی حضور داشته باشم، ولی اصلا 
در ســلیقه من نیســت. تا وقتی ســینمای کمدی به این شکل و شمایل است، 
ترجیح می دهم در آن مشــارکت نداشته باشم، مگر به اجبار شرایط اقتصادی 

یا دیگر مسائل.
 درباره ســینمای اجتماعی که عمدتــا در آن فعالیــت می کنی که اغلب   �

واکنش هــای خوبی از ســمت مخاطب داشــته  و می دانیم که متأســفانه در 
سال های اخیر خیلی به حاشیه رانده شده و آســیب دیده، فکر می کنم آثاری 
هم در این گونه داشتی که همیشه درباره آن صحبت کردی و پای برخی از آنها 
ایستادی و برای تو تجربه های خوشــایندی بوده اند. الان این فضای سینمای 

اجتماعی را چطور می بینی؟
چــه بگویــم، فاجعه. وضع اکــران فیلم ها که بســیار بد اســت. خیلی از 
فیلم ها را به هر دلیلی که فکر می کنند شــاید با اقبال عمومی مواجه نشــود 
یا کارگردان های صاحب نامی نیستند یا ایده های جدید است، به اسم سینمای 
تجربی به ســینمای هنــر و تجربه برده اند که مخاطبان آن محدود هســتند و 
یک ســری از کارگردان ها هســتند که به هر دلیلی می تواننــد همچنان در این 

فضا کار کنند. بخش عمده ای از ان مســئله پول در سینما ست که به هر حال 
ســرمایه گذار دارند و می توانند هنوز فیلم بسازند که  می بینیم خیلی وضعیت 
خوبی ندارد. منظور من این است که حتی فیلم های خیلی ویژه ای هم ساخته 
نمی شــود. من هم خیلی فیلم جذابی در این حوزه نمی بینم و اگر هم هست، 
اکران نشــده اند یا حداقل من ندیده ام. الان سینما دار برای ما تصمیم می گیرد 
که اصلا زمان فیلم چقدر باشــد! می بینید که در ســینمای جهان چنین چیزی 
نیست. بعد از کووید دوباره در جهان فیلم هایی با تایم های طولانی رایج شده؛ 
چون وقتی تماشاگر از طریق پلتفرم دسترسی به انواع تولیدات را دارد، سینما 

رفتن می تواند یک شب خاص یا یک مراسم باشد.
ولی در ایران این شــکلی اســت؛ چون باید اکران های متعدد و پشــت هم 
داشــته باشــیم که سانس بیشتر گذاشــته شود و بیشــتر بلیت فروخته شود.
اگر تایم فیلم از یک زمانی بیشــتر باشــد، ســینمادار اکرانش نمی کند. یکی از 
مشــکلات سینمای ما این است که ســینمادار برای فیلم ها تصمیم می گیرد و 
زمان فیلم نباید زیاد باشــد! این چه ماجرایی اســت؟ متوجه نمی شوم و خب 

عوامل متعددی وجود دارد برای دلزدگی و سخت شدن مسیر در این حرفه.
 فکر می کنی به چه بازیگری می توان گفت بازیگر مستقل و اساسا سینمای   �

ایران با بازیگر مستقل چطور برخورد می کند؟
این هم یک واژه اســت مثل فیلم مستقلی که از آن اسم می بریم. برخی از 
فیلم ها بسیار مستقل هســتند و با هزینه شخصی ساخته می شوند ولی حتی 
دیده نمی شــوند و در مورد آنها حرفی زده نمی شــود، اما خیلی از فیلم های 
دیگر که به ظاهر مســتقل ســاخته می شــوند و می بینیم اتفاقاتی برای آنها 
می افتد. جهان ســازوکار عجیبی پیدا کرده اســت. بازیگر مستقل را نمی دانم 
چطور تعریف کنم. فکر می کنم که اصولا بازیگر مســتقل شاید درست نباشد، 
به خاطر اینکه به عنوان بازیگر به خیلی چیزها وابســته ای؛ به متن، کارگردان و 
گــروه خوب. همان طور که در تئاتر چنین عقیــده ای را دارم و بارها گفته ام که 
کار خوب توسط یک نفر شکل نمی گیرد. یک نفر همیشه و همه جا به نظر من 
اســتبداد را به وجود آورده است. مســئله کار گروهی است. مسئله این است 
کــه هر کدام از ما چیزی به کار اضافه می کنیم و ســهمی از آن کار داریم. فکر 
می کنم منظور شما از بازیگر مستقل، بازیگری است که به هیچ گروهی وابسته 
نیست و با هیچ کارگردانی بارها کار نمی کند. احتمالا منظور شما چیزی از این 
دست اســت که به نظر من سخت است. اصولا چون حرفه ما حرفه ای است 
که به نظرم شخص در آن معنی ندارد؛ ولی خب وابسته نبودن اصولا در هرجا 
تاوان دارد و اســتقلال چیزی است که به نظر من باید در شخصیت فرد باشد. 
باید انسان آزاده و مستقلی باشی و این در زیست شخص وجود داشته باشد و 
اصولا یک انتخاب اســت که تاوان های خودش را هم دارد که تاوانش کم هم 

نیست؛ ممکن است دیررسیدن به چیزهایی باشد یا حتی نرسیدن.
  شما از جمله بازیگرانی هستی که از جنبش «می  تو» حمایت کردی، آن هم   �

در دوره ای که بسیاری از همکارانت  ترجیح دادند بی طرف باشند یا اصلا راجع 
به آن حــرف نزنند و می دانم که هزینه زیادی برای ایــن ماجرا دادی. درباره 

نگاهت به  مسائل اجتماعی صحبت کنیم.
فکــر می کنم یکی از مســائلی که در فرهنگ ما به شــدت نهادینه شــده،   
تحمل کردن اســت؛ تحمل به عنوان یک ارزش بزرگ. برای بسیاری از زنان  جا 
افتاده است که باید بارها و رنج ها را در سکوت به دوش بکشند؛ چه در نقش 
زن در جامعــه، چه مــادر در خانواده یا حتی در مواجهه با همســر و روابط 
خصوصــی. انگار این تحمل کردن یک امتیاز اســت. من اصولا یک بار هم در 
جایی مطلبی با این عنوان نوشته بودم: «در ستایش تحمل نکردن». هیچ وقت 
کســی نمی آید به تو بگوید فریاد بزن، حرف بزن و بگو. همیشــه و همواره از 
خانواده تا جامعه تو را دعوت به ســکوت می کنند. بســیاری از این دعوت به 
ســکوت ها هم از سر نگرانی اســت؛ یعنی خودت را انگشت نما نکن، خودت 
را مظان اتهام قرار نده، ســعی کن هم رنگ جماعت باشی و سعی کن در دل 
خیلی از اتفاقات گم شوی. همواره خلاف جریان رفتن تاوان داشته است. این 
تاوان را در ســرزمین ما بســیاری از زنان در طول تاریخ داده اند. خوشبختانه 
مــا در دوره ای زندگی می کنیم که کمی فضا نســبت به ســال های قبل بازتر 
شــده و می توانیم اصلا در مورد این مسائل حرف بزنیم؛ چون حتی حرف زدن 
در مورد این مســائل تابو بود. من اصولا آدم تحمل زیاد و ســکوت نیســتم، 
هیچ وقت  نبوده ام و در زندگی شــخصی هم نیســتم، مخصوصا که مســئله 
زن همیشــه برایم دغدغه بوده اســت. به عنوان یک زن در این جامعه زیست 
می کنم و خودم هم به عنوان یک زن با مســائل و مشــکلات متفاوتی مواجه 
هســتم؛ ولی واقعیت این است که این باعث نشــد عقب بکشم و هیچ وقت 
هم عقب نخواهم کشــید. به نظرم تعریف های اشــتباهی از واژه فمینیســم 
وجود دارد و بســیاری اصلا حتی معنای آن را نمی دانند. برخی فکر می کنند 
در مــورد یک برتری جویی حرف می زنیــم؛ در صورتی که راجع به یک برابری 
حقوق صحبت می کنیم و من هم به عنوان یک انســان برای خودم این حق را 
قائلم از حقوقی که مردها در این جامعه برخوردارند، برخوردارباشم و این را 
حق خودم می دانم و دوســت دارم در مورد این مسئله آگاه سازی کنم.  حتی 
خیلی از زنان به نظر من در این جامعه زندگی می کنند که نســبت به حقوق 
خودشان آگاهی ندارند؛ چون اصلا آموزشی وجود ندارد. کاملا سینه  به سینه 

شــاید از زنان خانواده این شکلی منتقل شده که همین است که هست و باید 
همین شــکلی با آن روبه رو شــد. ولی به نظرم اگر زنان از حقوق خودشــان 
مطلع شــوند خیلی از این ماجراها حل می شود. در همه جای دنیا زنان برای 
برابری جنسیتی خودشان سال ها و قرن ها  جنگیده اند و خیلی گام به گام رفتند 
تا این حقوق را به  دســت آورده اند. در مورد جنبش «می تو» که اشاره کردید، 
مــن هم از آن ۸۰۰ زنی بودم که امضاکننده این جریان بود، ولی در ســازوکار 

مدیریتی آن نبودم.
من فقط به عنوان یک انســان مستقل می دانم که تجاوز، هرگونه تجاوزی و 
صرفا منظورم تجاوز جنســی نیست،  به حریم شخصی هر فردی ، غیر انسانی و 
غیر قانونی اســت. حتی اگر برعکس آن باشد؛  اگر زنی به حقوق مردی تجاوز 
کرده باشــد. «می تو» از جریانات تجاوز مردان به زنان شــروع شد که در همه 
جای دنیا تجاوز رایج تری  است. ولی واقعیت این است که تجاوز نوعی اعمال 
قدرت اســت که گاهی به شکل خشونت جنســی بارز می شود. مسئله اعمال 
قدرت گاهی به شــکل خشونت توسط شخصی قدرتمند بر شخص ضعیف تر 
است. حال این ضعف می تواند جسمی باشد مثل تجاوز جنسی مردان به زنان 
یا کودکان یا می تواند اعمال زور توســط شخصی در جایگاه قدرت ( به  واسطه 
پول، جایگاه اجتماعی و شــهرت) باشد بر شخصی در موقعیت ضعیف تر که 

ممکن است مرعوب یا مجذوب این قدرت شود.
بایــد بتوانیم در مورد ایــن جریانات مهم حــرف بزنیم. چرا باید مســائل 

اجتماعی مهمی مثل این را مسکوت نگه داشت؟
 به خاطر نــوع دیدگاهی که داری و مســئله ای که در مــورد آن صحبت   �

می کنیم، چقدر در سینما به مشکل خوردی یا محدود شدی یا تاوان دادی؟
قطعا اذیت شــدم. شاید همیشه برخورد مســتقیمی صورت نگرفته باشد، 
ولی به هر حال یک ســری چیزهای نانوشــته و ناگفته ای هســت که لزوما در 
پس کلام آدم ها نیســت، ولــی کاملا حس می کنی. مثل ایــن انتقاد که اصلا 
چرا سینما را این طور نشان می دهید، درصورتی که اصلا مسئله سینما نیست. 
مســئله جامعه اســت. اگر زنان در ســینما برای این اتفاق پیش قدم شــدند 
به خاطر این اســت که فکر می کنم زنانی که در این حرفه کار می کنند، به  دلیل 
سروکارشــان با فیلم، کتاب، مقالات و همه این چیزها، زنان مستقل تر و آگاه تر 
و قطعــا آدم های پیش قدم تری هســتند. قطعا انتظار از آنها اســت که اول از 
همه درهایی را باز کنند. اینکه چرا در مورد ســینما صحبت کردیم باید بگویم 
مگر این اتفاقات فقط در ســینما می افتد؟ شما الان کار روزنامه نگاری می کنید 
مگر کم از این اتفاقات دیدید و شــنیدید؟ در بیمارستان، ادارات یا شرکت های 

خصوصی این اتفاقات نمی افتد؟
  ترجیح می دهی مسیر هنری را از اینجا به بعد بیشتر در تئاتر ادامه بدهی؟  �

برای من مهم نیســت که حتما در تئاتر باشم یا سینما. من همیشه در تئاتر 
حضور داشــته ام. با بســیاری از کارگردان های نســل جدید تئاتر کار کرده ام و 
هیچ وقت ارتباطم با این فضا قطع نشــده اســت، فقط گاهی پررنگ تر بوده و 
گاهی کم رنگ تر. دلیلش هم شاید این بوده که پیشنهادی که واقعا وسوسه ام 
کند، نداشــتم. ولی همیشه خودم را متعلق به تئاتر می دانم. برای من، تفاوتی 
ندارد کــه در چه مدیومی فعالیت می کنم، مهم این اســت که آن دغدغه ای 
را که درونم هســت، بتوانم در هر قالبی بروز بدهــم. گاهی این اتفاق در تئاتر 
می افتد، گاهی در ســینما، گاهی حتی ممکن اســت در عکاسی یا نوشتن یک 
متن یا چاپ یک کتاب خودش را نشان دهد. اصلِ ماجرا برای من «خلق کردن» 
اســت. آنجایی که می توانم فکر و احساســاتم را بیان کنم و از این فرایند لذت 
ببرم. گاهی با یک گروه هم دل کار می کنی و آن قدر فضا خوب اســت که حتی 
اگر نقش رسمی هم در آن گروه نداشته باشم، حضور در آن پروژه را می پذیرم 
و هــر کاری از دســتم بربیاید انجام می دهم. ممکن اســت در تهیه کنندگی یا 
کارگردانی آن اشــتیاق را پیــدا کنم. برای من این طور نیســت که بگویم فقط 

بازیگرم.
  و بسیار تجربه کردن را دوست داری.  �

فقط یک بار زندگــی می کنم و این وقت کوتاه را نمی خواهم از خودم دریغ 
کنم. دوســت دارم تجربه کنم. حتی اگر به نظر دیگران تجربه موفقی نباشــد 

باز هم آن تجربه برای من است و لذت مسیر آن تجربه با من خواهد ماند.
 اگــر قرار باشــد در ایــن دوره از زندگی بــدون قضاوت دربــاره یکی از   �

دغدغه هایت با صدای بلنــد صحبت کنی چیزی که در ایــن دوره به آن فکر 
می کنی چیست؟

اگــر بخواهم بدون قضــاوت درباره یکی از دغدغه هــای فعلی ام صحبت 
کنم، باید بگویم همیشــه به کار فکر می کنم، یعنــی جز کارکردن چیز دیگری 
در ذهنم نیســت. البته این روزها یک پروژه ذهنم را خیلی مشــغول کرده که 
دلم می خواهد اتفاق بیفتد. ترجیــح می دهم فعلا درباره اش چیزی نگویم تا 

خودش شکل بگیرد.
در نهایت، فقط دوســت دارم به عنوان یک انســان که در یک دوره زیست 
می کنم بتوانم تأثیری هر چند اندک بر پیرامونم بگذارم. شاید بتوانم الهام بخش 
باشــم، شــاید بتوانم برخی را ترغیب کنم به تجربه کردن و نهراســیدن از این 
فرایند. نمی دانم چقدر می شــود ولی دوست دارم بتوانم چنین چیزی از خود 

در این جهان به یادگار بگذارم.
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گفت وگو با آزاده صمدی از تجربه زیستن در نقش ها تا مواجهه با واقعیت های اجتماعی

من آدم تحمل سکوت
در مسئله زن نخواهم بود

  آزاده صمدی از جمله بازیگرانی  اســت که مســیر حرفــه ای اش در دو دهه اخیــر، ترکیبی از 
حضور در جریان اصلی ســینما، تلویزیون و تئاتر ایران بوده اســت. او با نقش غزل در سریال 
تلویزیونی «راه بی پایان» به طور جدی به مخاطبان معرفی شــد و پس از آن با حضور در فیلم ها 
و ســریال هایی همچون «آفریقا»، «سیزده»، «طبقه حســاس»، «رهایم کن»، «می خواهم زنده 
بمانم»، «افعی تهران»، «پنجاه کیلو آلبالو» و... به مســیرش ادامه داد و چهره اش را میان عموم 
مخاطبان تثبیت کرد. در تئاتر اما کارنامه  او متنوع تر و گسترده تر است؛ از نمایش های عاشقانه ، 
خانوادگی و اجتماعی گرفته تا اجراهایی که در آنها به تجربه  بازی در نقش های پیچیده تر روی آورده اســت. او بازیگری اســت که 
انتخاب کرده هم در آثار عامه پســند حضور داشته باشد و هم در آثار جدی تر. در این گفت وگو، با نگاهی به تازه ترین حضور او روی 
صحنه در نمایش «عزادار» و تهیه کنندگی نمایش «ورق الخیال» به ســیر تجربیات شــخصی و اجتماعــی صمدی نیز پرداخته ایم؛ از 
انتخاب نقش ها و تلاشــی که برای حفظ استقلال حرفه ای در سال هایی پر از سانسور، حاشیه و گاه انزوا داشته است. در ادامه شما 

را به خواندن این گفت وگو دعوت می کنیم.

بهناز شیربانی


